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  مانيا يرشد و تعال ياصل يهاراه: چهارمجلسه 
ر د ايمانما بايد تلاش كنيم كه  و شود كه ايمان قابل زيادتي و نقصان استمي از قرآن استفاده

  شود.براي اين مهم ذكر مي. با الهام از قرآن و روايات هفت عامل شودمان روز به روز افزون جان
گويد عمل ميچه آنو بايد به  ماندبدر مرحله شعار نبايد انسان  ـ عمل به مقتضي ايمان:١
نيْا وَ فيِ الآْخِرَةِ «كند.  ُ الَّذينَ آمَنُوا ʪِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيَاةِ الدُّ َّɍخداوند كسانى را كه ايمان  ـ يُـثَـبِّتُ ا

  )٢٧/( ابراهيم.»داردشان، استوار مىخاطر گفتار و اعتقاد ثابتآوردند، به
اي نباشد كه آفتاب را از يك نظر داشته باشد سايه را از يك نظر آفتاب سايه ،پاي ايمان بايستد

  ايمان بماند. آفتاب يك جور باشد در سايه يك جور باشد. ثابت قدم در مسير داشته باشد. در
ورع يعني خود را در محضر  ،دومين راه رشد ايمان ورع است. ورع يعني خداترسي ـ ورع:٢

پرسيد:  هاي مختلف عبور نكردن. كسي از امام صادقخدا ديدن و از خطوط قرمز خدا در عرصه
يماَنَ فيِ الْعَبْد«  ١.»لْوَرعَاَ «فرمود: كند. و محكم ميچه چيزي ايمان را در بنده تثبيت » مَا الَّذِي يُـثْبِتُ الإِْ

ع ور وتقوا به معناي ترك گناه  . اما اگر باهم آمدند،ندستهبه يك معنا  نداگر جدا آمدورع و تقوا 
كند.  تركرا هم شك دارد گناه است  انسانچيزي را كه يعني به معناي ترك مشتبه به گناه است. 

 حريمد يا نگويد آن را هم ترك كند. براي خدا شك دارد آيا مصلحت هست بگويكه حرفي را هم 
خداوند  آيا او ندانست كهـ  أَ لمَْ يَـعْلَمْ ϥَِنَّ اɍََّ يرَى« .بيندرا مي انسان باور كند كه خدا اورد. دا نگه
  )١٤/علق(»بيند؟!اعمالش را) مى ة(هم

  گناه زير پاي ايمان را سست خواهد كرد. 
شود ايمان در دل آدم ثابت شود. سخن اين هجرت از گناه سبب مي ـ هجرت از گناه:٣

كند يك نقطه سياه در اين دل پيدا است كه قلب مؤمن مثل يك لوح سفيد است وقتي گناه مي
رود. اما اگر توبه نكرد اين نقطه سياه افزوده ميمي شود. اگر توبه كرد اين نقطه سياه از بينمي

ها ت كه آنچنين نيسـ  قُـلُوđِِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ  كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى« .گيردشود تا تمام دل را مي
وقتي تمام  )١٤/مطففين»( شان نشسته است!هايشان چون زنگارى بر دلپندارند، بلكه اعمالمى
 اين آيه را تلاوت فرمود تادر مجلس يزيد  اميد هدايتش نيست. حضرت زينب سياه شد،دل 

ʮتِ اɍَِّ وَ كانوُا đِا أَنْ كَذَّبوُا ϕِ  ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى« :تطبيق كندبر يزيد دقيق طور به
سپس سرانجام كسانى كه اعمال بد مرتكب شدند به جايى رسيد كه آيات خدا را ـ يَسْتـَهْزِؤُنَ 

اه آخرش اين است. نبايد ما وقتي اين آيه ) گن١٠/روم»(تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند!
اه را ترك اگر گن خوانيم فقط يزيد را ببينيم. يزيد در اوج ستم است ولي بايد اين را ببينيممي را

  خداحافظي باور ديني است. ،نكرديم گناه شد روي گناه، سرانجام خداحافظي ايمان است
                                                                        

  باب الطمع  ؛ ٣٢٠ ؛ ص ٢ج ؛الإسلامية)  -الكافي (ط  ـ١
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ماندن ايمان در جان انسان و جدا  ،ايمانراه ديگر عوامل رشد  ـ جدا نشدن از راه روشن:٤
  نشدن از راه روشن است. ماندن در صراط مستقيم است. 

 ١»تـَوْدَعِينفاَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُسْ  إِنَّهُ مُسْتـَقَرٌّ وَ مُسْتـَوْدعٌَ «به كميل فرمود: علي اميرالمؤمنين
هاي عاريتي است. ها ايمانو برخي از ايمان محكم و استوار استي هاها ايمانكميل بعضي از ايمان

   تلاش كن كه ايمانت ايمان عاريتي نباشد ايمان ماندگار باشد.
الصَّبرُْ مِنَ : «فرمود امام صادق صبر نبودن است.بي راه بعدي رشد ايمان ـ صابر بودن:٥

يماَنِ بمِنَْزلَِةِ الرَّأْسِ مِنَ الجْسََدِ فإَِذَا ذَهَبَ الرَّ  يماَنُ  أْسُ ذَهَبَ الجْسََدُ كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبرُْ الإِْ صبر  ٢»ذَهَبَ الإِْ
اگر   روح است.نسبت به ايمان همانند نقش سر به تن است. وقتي سر نباشد بدن كالبد بي نقشش
  رود. صبر باشد، پاي دينش مقاومت نكند ذره ذره دين هم ميآدم بي

كه صبور نيست. صبر كس آن مؤمن نيست ٣»إِيماَنَ لِمَنْ لاَ صَبرَْ لَهلاَ « فرمود: هم امام سجاد
در برابر گناه، صبر بر طاعت، صبر بر مصيبت، ابعاد مختلف صبر است. اگركسي بخواهد دينش 

  بماند بايد اين عنصر را در جانش حفظ كند. 
چيزي را كه بايد مراقبت كرد تا ايمان ماندگار شود، دوري از لجاجت  ـ دوري از لجاجت:٦
  حق را فهميد بايد در برابرش تسليم باشد. انسان وقتي كه  .است

يماَنِ « گفتم: گويد به امام صادقمي راوي زي كه بنده كمترين چي» مَا أَدْنىَ مَا يخَْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِْ
  ام است؟كند كدمي را از ايمان خارج

كه كسي بداند حرفي باطل است، حرفي زور است، اين ٤»الرَّأْيُ يَـرَاهُ مخُاَلِفاً لِلْحَقِّ فَـيُقِيمُ عَلَيْه:«فرمود
شود كه ايمان آدم سست شود و سرانجام از مي اين سبب ،بايستد ولي پايش ،حرفي ناحق است

  بين برود.
ايمان آسيب ببيند رذائل اخلاقي است. شود مي چيزي كه سبب ـ دوري از رذائل اخلاقي:٧

چيزهايي است كه آسيب ايمان است،  هارويي، حسادت، اينچيني، دوتندخويي، دروغ، بخل، سخن
  كند. زند، زير پاي ايمان را سست ميبه ايمان ضرر مي

يماَن«فرمود: امام باقر ندخو شد، ايمان از او دور كسي كه ت ٥»مَنْ قُسِمَ لَهُ الخْرُْقُ حُجِبَ عَنْهُ الإِْ
  افتد.بين او و ايمان مي ايهخواهد شد و فاصل

                                                                        
  لكميل بن زياد السلام عليهوصيته  ؛ ١٧٤ صتحف العقول النص   ـ١
  باب الصبر  ؛ ٨٧ ؛ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط  ـ٢
  باب الصبر  ؛ ٨٩ ؛ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط  ـ٣
  باب المقاييس و الرأي  ؛  ٢١١ ؛ ص ١المحاسن ج ـ٤
  باَبُ الْخُرْق ؛ ٣٢١ ؛ ص ٢ج ؛الإسلامية)  -الكافي (ط  ـ٥



 

 

  االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ رمضان   ٩

 نمونه سوالات آزمون

  ورع به چه معناست؟ -١

  د: ترك مشتبه به گناه         صبرج: زهد            تركب: الف: خودباوري   

چيست؟ اَلْإِيمَانُ عَنهُْ  حُجِبَ اَلْخُرْقُ لَهُ قُسِمَ مَنْ معني حديث-٢  
.شود دور وى از گردد،ايمان او بهره) ييتندخو( و ناسازگارى هركس الف:  

 يم خداوند نييآ كردن مسخره و كفر به كارشان سرانجام كنند يم گناه كه ييآنها ب:

 كشد

.اندكرده خود كه سياهى سبب شدند مرتكب كه آنچه ج:  

مي گيرد. به عنوان حجاب او قرار د:هركس از آتش غيبت دور شود،ايمان  

چه چيزي نقشش نسبت به ايمان همانند نقش سر به تن  (ع) فرمود:امام صادق -٣

؟است  
د: نماز         ج: صبر                ب: جهاد               الف: تقوا  

      
  


